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  اش به يادِ عمرانِ صلاحي و نجابت و هنرـ

  
  !يك آنتراكت در ايامِ محنت

  !ابا اين تيمار اندكي شاذي بايد
   تاريخِ بخارا

 . نهاد  نام»يامِ محنتِ فلانا«ترين صاحبِ قدرت در آن، با زبانِ قدمايي،   به نامِ شاخصشود يِ تاريخِ ما را مي خشِ عمدهب
، كه توان گذاشت  مي  *»ايامِ محنتِ محموديه« ، به آن سبك و سياق،اش را ما ست كه نامينِ امروزاش همين روزگارِ  آخرين

پايانِ ذهنِ  يِ بي  كه وسوسه- و غم و محنتِ آن به جايِ پرداختن به تاريخ،اما .ديرينهاوجي ست از يك دورانِ محنتِ 
، دستِ كم چنديو،  شها  محنتتاريخ و  روگرداندن از:دشود كر كارِ ديگري هم مي -يِ آزارِ جان  و مايه استهروشنفكران

 كه هنوز در هايِ آن رندِ صوفي گوشيبه بازي ميدان دادن را فرونهادن ومسؤوليتِ روشنفكرانه سهمناكِ احساسِ بارِ 
 كه ؛ عالم و آدمينديخند ، به ريشِ عالم و آدمنيازي  از سرِ بلندانديشي و بيبا او،ي از وجودِ ما خانه دارد و كنار ـوـ گوشه
به  ام، فريدريش نيچه،  دوستِ عزيز و رفيقِ حكيمو يا به همراهِ . به ريشِ خودمان، يعني-همه گرفتارِ جديت است اين

  .يك زنگِ تفريح -پس !ن و جاني تازه كردنخنديدن آموختاز او  و ن پناه برد»يِ آفتابگيرِ كوهِ زيتونِ خويش گوشه«
  

 به كارهايِ --ن كه افتد و داني چنا-- كه آدم راآيد آيد از رفيقِ بد مي  آدم مي اند كه هر بلايي كه به سرِراست گفته. و اما بعد
نويسي  يِ ايشان پايِ من هم به وبلاگ د كه به وسوسهديِ جامي و داريوشِ محمدپور سبب ش دوستيِ من با مه!كشاند بد مي

 و حيف بود اي هم نبود ايم، بد تجربه  اما، خودمان. بينيد ، چنان كه ميده شودرفته به جاهايِ باريك كشي ـ  و كار رفتهباز شود
خوب است  بنا براين، ».هرچه پيشِ سالك آيد، خيرِ اوستدر طريقت «از قديم هم گفته اند، . ماندم خبر مي اگر از آن بي

 تكرار كنم و  همدو دوست در موردِ اين م،د گفته بو»بدرفيقِ «ي در مدحِ يك  را كه روزگار»تيكيديالك«سربيتِ يك مثنويِ 
 فاش شد  در محضرِ عام، سرانجام،باري، اين داستان» !نيست اندر جمله ابناءِ بشر/  تر اي رفيقِ بد، كه از تو خوب«،  كهبگويم

 انس با شعر دكي،، از كوعمر زبان بود و همه شود ايراني و فارسي نمي دانيد، چنان كه مي . شده ام گاهي مرتكبِ شعرمن همكه 
شعر  ...كنارِ ذهن انباشته داشت و ـ ـو صدها بيت در گوشه مولوي بود و مثالِ سعدي و حافظ و شقِ جمالِ بياداشت و ع

 ترين سرشناسي از برخ با دوستانِ شاعر، از جملهنشين بوده ام و هم با  ر همهايِ شع  از نوجواني هم با ديوانبله، من! نگفت
هايي نوشته ام، البته، با مزاجي  اله هم مق و دفترهايِ برخي شاعرانيِ شعر و شاعري در باره.  و پيش از خودنسلِ خود شاعرانِ 
 جدي نگيرم و كه در من بوداستعدادِ شاعرانه را ذوق و از  اي  مايه آنام شد كه  شاملِ حال گويا مرحمتيو. فلسفي
  برايِ فرهنگِ ما،ام  به گمان، ديگري بپردازم كه فكري و فرهنگيِبه كارهايِهايِ نفسِ اماره را سركوب كنم تا  وسوسه
   . بوده استتر ضروري

  
گهگاه كه . آزمايي كرده ام، اما هيچگاه سرِ انتشارشان را نداشته ام  طبعطلبيده  كه مي گاهيـاز ـبه همين دليل، اگرچه هر

 بش و وـ ـ يعني خوش بوده است، »اخوانيات« يِ بيشتر از مقوله  به قولِ قدما،م و چيزي از اين دست پرداخته ام،وسوسه شده ا
 ه است و گاهگاه مرتكبآمد ام مي يِ وزن و كلماتِ آن هميشه خوش سرايي و طنطنه از قصيده. شوخي با دوستانِ نزديك

                                                 
، كه در اين وجيزه برايِ نخستين بار وضع شده، ، بدونِ پرداختِ حقِ امتياز، برايِ » محنتِ محموديهايامِ«توانند از عنوانِ  نويسانِ آينده مي تاريخ *
  .زدگيِ ما استفاده كنند گذاريِ اين بخش از دوران درازِ محنت نام

http://sibestaan.malakut.org/
http://blog.malakut.org/


2 

يضايي، نادر ابراهيمي، هرمز دوستانِ نزديك، مانندِ بهرامِ ببرخي يِ دبيرستان و دانشگاه برايِ  در دوره. مه اشد سرايي  قصيده
 و  پركار شاعرانِ از هر دو-جاعيرضا صدفي و هنرورِ ش علي. م ساخته ا و قدح مدحهايي در  ها و قطعه پور، قصيده همايون

هايِ ادبي و  هامان هم رفتن به انجمن  و از تفريحند بودروزيِ من شبانه  سالگي رفيقِهايِ زيرِ بيست در سال هم -»دفتردار«
به  ،هر بارهم هامان  گردي  در كوهكرديم و  مي بسيار شعرپراني همبا. دار بود دبا و شعرايِ ريش و سبيلديدن به ريشِ اخن

 چند قصيده با هم ردـوـبدل به كرمانشاه رفت و با نامهرضا صدفي سپس  علي. پرانديم مي ، و به هم،با همها بيت  ده ،شوخي
هايِ آن  ها و مصرع برخي از بيت! يِ او را آورده بود اي بود كه نامه صفِ دلبرِ پستچيهايِ من در و يكي از قصيده. كرديم

ام مانده   به خاطرـدو بيت ـ از آن يكي! ...بر از مهر و مه سر آمده دوش آمد آن سيمينه: مطلعِ قصيده اين بود. ذوقافيتين بود
  :است

  ريمل به مژگان برزده، ماتيك بر لب درزده
  !ر آمدهر سر زده، با زيب و با فَماهه فِر ب شش

فغان «وار با اين مطلع،  اي ساخته بود منوچهري از جمله او قصيده. گفتم اي مي نقيضهبرايِ شعرهايِ هنرورِ شجاعي هم گاهي 
ر  و از اين جو»عقاب و پلنگگزاينده جانِ ... «، »ش پاسِ ننگ ش پاسِ نام است و نه كه نه/ رنگ  ـ يِ رنگ چرخه زين نگون

اين يك مصرع را به من، به شوخي، برايِ تكميلِ قصيده، . )اش هم چاپ كرده است  در يكي از دفترهايِ شعرـكه(چيزها 
 رود  آن به جنگِ خواجه حافظِ شيرازي ميهايِ »نسي«كه  »!ام سرنگ بسا سوده سر بر سرين«: ساختمهمان وزن و قافيه 

يِ با صفايِ   در باغچه تابستانيشبي، 1344 حواليِ سال ،جلالِ آلِ احمد هم. )»ساق بود ام اندر ساعدِ ساقّيِ سيمين دست«(
 شبِ خوبي. عوت كرده بودتر را د اي داده بود و جماعتي از نويسندگان و شاعرانِ نسلِ جوان اش در تجريش ميهماني منزل
اي به  مان بود، با هم قصيده  كه پاتوق،ان پالاسلِ تهريِ هت من و محمودِ آزادِ تهراني هم بعد از ظهرِ همان روز در كافه. بود

شايد آن قصيده در كاغذهايِ او مانده .  شد جمع كه آن شب آزاد در مجلس خواند و اسبابِ تفريحِ،شوخي و طنز پرداختيم
  .باشد

  
، كه در 1979ر بهارِ سالِ اين قصيده را د. بينيد، از همان دست است  در زير مي»يِ آكسفورديه بهاريه«اي هم كه به نامِ  قصيده

، كه در آكسفورد به ياد حميدِ عنايت بود از جمله حاضرانِ مجلسِ زنده.  ساختموستان برايِ مجلسي از دآكسفورد بودم،
 )Saint Anthonys (نت انتونيز ميهمانِ كالجِ سيfellowبا عنوانِ  من و او، كه  و ديگر مجيدِ تهرانيان رسيده بود،استادي
  همايونِ،كنم گمان مي ،رديگ و .گذراند  آكسفورد مياش را در دانشگاهِ  آن زمان دكتريخرالدين عظيمي، كه و فبوديم،

 .دگذران اش را در اقتصاد مي يكه دكتر و زنده ياد حسينِ عظيمي، ،، كه عمري ست كبوترِ حرمِ آكسفورد استكاتوزيان
كه يك وجهِ آن شوخي با طنطنه و در اين قصيده . ي ديگرو كسان ، استادِ زبانِ فارسي و تاريخِ ايران،جان گرنيهمچنين 

  . سر گذاشته ام ـ به  دوستان نيز سرـسرايي ست، با آن يِ كلام در قصيده هيمنه
  

ي و از برخ.  جدي نداشته ام،ها و كارهايِ خودـام  نوشتهمنال گرفته تا ـ ـو كردنِ هيچ چيز، از مالجور  وـ ـ من هيچگاه در جمع
بيشتر اهلِ پراكندن ام تا گرد در همه چيز طبع،  ه، بگويي. اي ندارم نسخهاكنون هاشان،  ويژه قديمي ام، به هاي كارها و نوشته

، نويز اما، چند ماه پيش در سفري به شيكاگو برايِ كنفرانسي در دانشگاهِ ايلي. اين اخوانيات را هم گردآوري نكرده ام. دنآور
 اكنون استادِ دانشگاهِ كانتيكت در وي(.  او دست دادتيِصحب و هم  عظيمي دكتر فخرالدينِديدارِپذيرِ  لدبارِ ديگر فرصتِ 

يِ مرا » يِ آكسفورديه بهاريه«اي از  ها، فخرالدين گفت كه نسخه ها و يادآوريِ خاطره گفت وـ ـ يِ گپ  در ميانه.)امريكا ست
 در اين ،حال كه آن را در دست دارم. و به وعده وفا كردو ا.  بفرستدام برايو من خواهش كردم كه يك كپي از آن را . اردد
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  من ادبيِهايِ  بازيگوشي نيز از كار و زندگي و گوشهاين يِ من هم از  گذارم تا دوستانِ ناديده  ميام  وبلاگرويِ ،»زنگِ تفريح«
 ! ايامِ محنتِ محموديه باشد اينيِ اندك گشايشِ خاطر هم در بسا مايه و چه. خبر نمانده باشند بي

  

  !يِ آكسفورديه بهاريه
  چون گل شكفت باز به گلزارِ آكسفورد
  آراست فرودين گلِ رخسارِ آكسفورد

  وجود دلِ از جود مكمنِ بارِ دگر زِ
  برگِ طرب دميد به شخسارِ آكسفورد

  سوري و سپرغم و از سوسنِ سپيد وز
  چمنزارِ آكسفورد يافت رنگ و نگار

    نمود رخ باز معجزِ دگري هك گويي
  آكسفورد داوارِـخ طبعِ معجزاتِ از

     جهان بر سريرِ خاكشهرهايِ هرگز زِ
  به كردارِ آكسفورد نبود شهري چنين

  اـتـش سرديِ از وي جانِ بود ارـمـبي
  آكسفورد تيمارِ به دـيـرس اـبـص بادِ
  رسيد صبا ملكِ زِ كه صبا لشكرِ آن

آكسفوردشكست به پيكارِ شتا ِ صف   
  و از خزان زمستان رنجِ زِ شود به تا

  آكسفورد ارِـتـپرس وـچـهم باد استاده
  بهار دمِاز  هوا طبعِ گشت خوشخويِ

  آكسفورد زارِ دنِـاز ب تــرفـب زاري
  به گلزار رخ نمود، و چمن كه سبزه جز
  به بازارِ آكسفورد تو نگر روان سروِ

  نهان داشت صد هزار هايِ غرفه گويي به
  فسونكارِ آكسفورد شوخِ ن حوريانِزا

  ـشخوي ايِـه هـرفـغ كرد درِ رازـف حالي
  !آكسفورد دادارِ حضرتِ دادِ به بنگر

  بتان در بسيطِ شهر حسنِ است در جلوه
  !ني وقتِ صوم نيست به افطارِ آكسفورد

  بران بين، كه هر طرف سيم هايِ وين جلوه
  يِ زرتارِ آكسفورد است و طُرهّ تن سيمِ

  شان سيم زِ خود نبود شان بيم  كهگويي
   آكسفورد راّرِــ ط ردمِـ م ردِـُبـتـدس  از
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  از بس كه چشمِ مست در اين شهر ديده ام
  يِ خمارِ آكسفورد  ام كنون به خانه مست

  اش، دگر نكرد ارـباغ و به ديد آن كس كه
  آكسفورد دارِـدي زِ دو ديده دگر جايِ

  نهادكسي كه نخست اين بنا  رحمت بر آن
  آكسفورد معمارِ زِ مارتي ستـع كوـيـن

  شـدي انـدارالام يِ هـراچـس نـيـزم رويِ
  به پرگارِ آكسفورد بگشت اگر هم چرخ

  ـمركشـب روي او درگهِ زِ من كه حاشا
  !آكسفورد ارِـ ي رـ ب مـنـزيـگ رـدگ رييـا
  درو اـجـتـال دـنـچو ك من ايِـرج تِـدس
  آكسفورد ارِـي اغ  زِ  باد ريدهـ ب رـگـدي

  من نصيبِ نرساند خود خوانِ زِ گر هم
  سازم ازين سپس به خس و خارِ آكسفورد

  شام و زِ روم و زنگ زِ نيز من كه نه تنها
  آكسفورد  دارِ   در يـرانـديگ  دـنـتـهس
  او سبزِ بستانِ به هـلـمـج ه اندـستـشـنـب

  آكسفورد ارِـهـزن به هـلـمـج كرده اند رو
  مردميـ  هـرفـطُ جمـع زِ امديده  نيز هم
  آكسفورد ادرارِ و هـفـيـوظ با ردهـك وـخ
ـانام دلِ  در انـزم هايِ تنهـف زِ تهـسج  

  آكسفورد ديوارِ به شتـپ تهـسـنش خندان
  خدنگِ جنگي و دور از تفنگِ هنگ از دور
   آكسفورد ارِـزمـمِ به دـنــزن ربـط سازِ
  دكنن  زمان بلايِ  زِ فغان انـرانيايـ
  آكسفورد ارِـب ـ و ـ رـو ب برگ ورندـان خـنـاي

  را زمانه گشته وگشتِ كهف اصحابِ
  آكسفورد  ارِــ غ ـ درون  دـرده انــب  ياد  از

  دين نِـيـتـالم زِ حبل خويش دستِ ببريده
   آكسفورد ارِـ زنّ  به هـتـسـبـ ب مرك وفِـط

  !دارالكتُُب كه، هين به خزيده روز و شبان
  !آكسفورد رارِـاس شِـايـشـگ و   من كـنـاي
  ـيهـ آگ دادندـ ن شـويـخ رِــس   زِ نـكـيـل

  !آكسفورد   وارِـيـشــ ه  دِـرن   ورانِـشـدان
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  زن،  تبيره  گويد  كه رحيل، و من اينك
  ! آكسفورد فرخارِ   زِ ببند   سفر رختِ
  زين گونه دم مزن فسانه و اين كن كوته

  ! آكسفورد سزاوارِ كجاست سخن چونين
  هست كه چنان نگفتي و حكايتي گفتي
  �!آكسفورد هنجارِ و  حالتزِ گزين طرفي

  اي براي يك دوست قطعه
 جان گرني،  دعوتِ به،اي ماهه  برايِ ديدارِ يك،سالي پس از آن  كه وصفِ آكسفورد پيش آمد، اين را هم بگويم كه دهحال

از قضا، محمد باقرِ معين، . شناسيِ دانشگاهِ آكسفورد، باز در آن شهر بودم رقيِ ش استادِ زبان فارسي و تاريخِ ايران در مؤسسه
همين سرآغازِ . سي هم مرخصي گرفته و برايِ يك كارِ پژوهشي به دانشگاهِ آكسفورد آمده بود بي رئيسِ بخشِ فارسيِ راديو بي

دست دارد و اخوانيات  در خود نيز. تارِ شعردوسمعين خراساني ست و فراوان . آشنايي و دوستيِ ما شد كه همچنان ادامه دارد
 تضمينِ ، از بانواندست و پا در فنونِ دلبري ظاهر بي  بهاي خطاب به دوستي از جمله در قطعه. پردازد هايي مي بيتگهگاه 

موز اخلاصِ از علي آ«/ گر تو خواهي ماهرويي در بغل  : استگفته  واعِ معروفِ مولوي، از مصر كرده استاي بسيار با مزه
يِ ما  يِ دوستانه باري، رابطه. است] بوده؟ [چيره آن فنون گويا در ، كهِ علي ش به دوستِ ديگري ست به ناما كه اشاره ،»عمل
  .در وصفِ او ساختمهمان روزها  من اين قطعه را .بدل كردنِ ابيات كشيد به ردـوـزودي گرم شد و كار  به
  

  نـيـمع  ايِـ آق دهـنـ گوي رتِـحض
  كين م سي بي بي  بازارِ سرِ  بر

  نديد نيكي شيكي و در او همچو
  زمين دورانِ  و افلاك  گردشِ
  بوسعيد  حلمِ   زِ  افزون او حلمِ
  فردينان سلين زِ  افزون او علمِ

  آن كه هر شب صوتِ او را پيكِ موج
    خاكِ چين  تا برد  بريتاني  از
  اش شنيد آواي و ديد را او كه هر

  !آفرين! خَه! مرحبا! به ـ به گفت،
   برون  زاندازه لطفِ آن  با كاش

  العالمين رب  كرد مي  رحمتي
  دو دانگ   آوازي داد  مي  ورا مر

  خواند با صوتِ حزين نغمه هم مي
  زدود مي ها زِ دل هم را غم زنگِ

  »!مرسي، سِر معين«گفتند،  خلق مي
                                                 

بايد به عنوانِ يكي  سابقه است و مي يي، بيسرا ويژه در فنِ قصيده نظران پوشيده نيست كه اين گونه فروتني در شعرِ فارسي، به بر اربابِ ادب و صاحب †
  .، در بخشِ صنايعِ سنگينِ شعرِ فارسي به ثبت برسد»نفسي صنعتِ شكسته«از ابداعاتِ حقير، به نامِ 
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